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 جویی( حماقت و اِشکال40

 (2188تا بیت  217۹از بیت )

                        شوى   دين  و   عقل  پیرِ  تا  كن  جهد(  1)

                        گشاد   رو   زيبا  عقلِ   چون   مد ع    از 

                       س ف ن خوش  هاىنام  زآن  كمترين

                       رو   عقل   وانمايد   صورت  به   گر

                        شود  پیدا  احمقى  مثالِ  ور(  ۵)

                        است   ترتارى   و  ترم لِظ  مُ  شب  ز   كاو

             ! روز  نورِ  با   كن  خوى  اندك  اندك

                        است   شكلىمُ  و  كال شِ  جا  هر   عاشقِ

               دلش   جويد  زآن  شكال اِ  ظلمتِ

 كند  مشكل  آن  مشغولِ  راو  ت  تا(  1۰)
 

 شوى   بینباطن  تو  لكُ  عقلِ  چو  تا 

 داد   نام  هزارش   و   داد  شتعلخ 

 كس   حتاجِمُ  او   هیچ   دو ب ن   كه  اين 

 او   نورِ   پیشِ  روز   باشد  تیره

 د و بُ  روشن  او  پیشِ  شب  ظلمتِ

 است   رخ ظلمت  قىش   اشِفّخُ  لیك

 فروز   بى  بمانى  اشىفّخُ  ورنه

 است   لىبِق مُ  چراغِ  هرجا  دشمنِ

 حاصلش   نمايد   ترافزون   كه  تا

 كند  غافل  خود  زشتِ  نهادِ  وز
 

 ***** 

 شمس تبريزی:  

 ها را نبايد. اين سخن را نبايد الّا تسلیم و بس«.اين بحث بايد؛ اما  ها را لاجرم »علم 

 ( 67 - 68/ صص 2 ، دمقالات)

 ***** 

نیمی  مولانا   را  میپرسش  به شمار  علم  پديد  از  علم  از  دو  هر  و جواب  سؤال  كه  است  باور  اين  بر  و  آورد 

 توان سطح آگاهی و علم او را دريافت:های هر كسی می آيند و از پرسش می

                      سؤال   اين  آمد  علم  نیمِ  كهن آز

                         جواب   هم  ،خیزد  علم   از   سؤال  هم
 

 جالم   اين   نباشد  را  برونى  هر 

 آب   و  خاك  از  لگِ  و   خار  كههمچنان
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 (3۰۰8 - 3۰۰۹/ 4، د مثنوی)

 ***** 

پرسشكنج  و  پرده كاوی  سعادت  و  انسان  بین  می گری  قرار  مانع  ای  چرا  و  چون  ديگر،  عبارت  به  دهد؛ 

 شود:بختی انسان می نیك

گ   ای فرود آورد چون و چرا پرده   ردِ ز 
 

دولت  اختر  چشمِ  ،میان   حسود   میان 
 

 ، چاپ استاد فروزانفر، غزل (کلیات شمس)

 ***** 

به  از مخاطب خود می مولانا   از لا و لم خلاص كند و  بر پرسیدن مقدم بدارد و خود را  خواهد كه ديدن را 

 جای توجه به كلام و منطق به دنبال يافتنِ اصلِ خود باشد:

 ؟پرسیچه می   ،بینیچو می   ! جان  جانِ  الا ای جانِ 

 رو می  ،ت كشمهبه هر سو ك  ،م شوز لا و لم مسلّ

تو  چه در بحثِ تو  بندِ  چه در  ؟اصولی   ؟ فصولی 
 

كانِ  ای  مايی  ! كان  كانِ   الا  با  می   ، چو   ؟ ترسیچه 

قدّ آخربه  كشم  خانه   ؛وست   قدسی   ۀ زادكه 

 زين جنسی   اين نوعی وكز    ؛جويیچه جنس و نوع می 
 

 (2۵41، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

بی  بادۀ عشق  از  باشد،  و جواب  سؤال  كه سخرۀ  می كسی  و  نصیب  سؤال  بیگاری  از  را  كه خود  ماند. كسی 

 شود: اب نجات بدهد، مانند آفتاب درخشان می جو

كنید خطاب  من  نكوروی  حارسان   به 

س بیگانگان  خاطر  به  دهید ؤگهی   ال 

 ال و جواب ؤ س  ۀو چون شدند همه سخر 

انديش   دلی كه نیست  ال و جواب ؤ س  ۀدر 
 

 كه چشم بد را از يوسفان به خواب كنید 

سخر را  همه  دل  كنید  ۀگهی   جواب 

كنید شراب  از  پر  ساغر  خلوت  به   شما 

شد جهان  آفتاب  كنید   ،وی  شتاب   بدو 
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 (۹6۰، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

بايد ما در پی بحث جان باشیم و اجازه ندهیم  به نظر مولوی دو نوع بحث وجود دارد؛ بحث عقل و بحث جان. 

كه بحث عقل ما را از بحث جان دور كند. ممكن است كسی در بحث عقلی كه بنای آن بر حس و استدلال  

 ای از بحث جان نداشته باشد و برعكس: هیچ بهره  است، كامل باشد، اما

 گر! حیله   ای  بحث؟  چه   اين،   عقل است  بحثِ

 د و بُ  مرجان  و  ر دُ  گر   عقلی   بحثِ

 ست ا  ديگر  مقامی   اندر  جان  بحثِ

 بود   ساز   عقلی   بحثِ  كه   زمان   آن

 جان   سوی  آمد  عقل  از  عمر  چون

است   او   ،عقل  سوی  و   حسّ  سوی  كامل 

 ! سبب  يا   ،دان  اثر   حس  و   عقل  بحث
 

 مگر   جاآن  ب ر د  ره  ضعیفی  تا 

 د و بُ  جان  بحثِ   كه  باشد  دگر  آن

 ست ا  ديگر  وامی ق    را  جان  ۀباد

 بود   راز هم   م ك ح وال بُ  با   رم عُ  اين 

 آن  بحثِ  در   شد  بوجهل  مك ح بوال 

است   او  جان  به   نسبت  خود   گرچه  جاهل 

 ! بوالعجب  يا   ،عجب  يا  جانی  بحثِ
 

 (1۵۰۰ - 1۵۰6/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 بیند: دهیم كارهای كسی نیستند كه عمر خود را كوتاه و گذرا می بسیاری از كارهايی كه ما انجام می 

                     رسید   شیرى  ناگهان  كه  چنان  آن

            ! ببین  ؟بردن  آن   در  انديشد  چه   او

                       ها بیشه   در   قضا  شیر  كشدمى
 

 كشید  بیشه  در  و  بودبر   را  مرد 

 !دين   استادِ  اى   ،انديش  همان  تو

 هاپیشه  و   كار  مشغول  ما  جانِ
 

 (22۰2 – 22۰4/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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ها و خطاهای ديگران هستیم، بايد در صدد يافتن عیوب خويش برآيیم و خودمان  كه در پیِ عیب ما بیش از آن 

 :  را نقد كنیم

                دلش  جويد   زآن  شكالاِ  ظلمتِ

 كند  مشكل  آن  مشغولِ   را و  ت  تا
 

 حاصلش   نمايد  ترافزون   كه  تا 

 كند  غافل  خود  زشتِ  نهادِ  وز
 

 (2187 - 2188/ 4، د مثنوی)

 ***** 

و گشودنِ مشكل  مشغول بیهوده  علمیِ  مباحث  به  بیشدن  عمر  های  انسان خردمند  نیست.  حاصل خردمندانه 

 كند كه برای او سودمندند:كوتاه خود را صرف كارهايی می 

              د س ج   در   هنّئِم ط مُ  سِف  ن   روى

              ! دان   هرز    رپُ  ناخنِ  دب   تِر ك فِ

              را   شكالاِ  ۀد ق عُ  دگشاي   تا

              !ىهِتنمُ  اى   ،گیر  شادهبگ   را  دهق عُ

              پیر   تو  گشتى   هاده ق عُ  گشادِ  در
 

 شدكُمى   ت ر ك فِ  هاىناخن   زخم 

 جان   روىِ  قمُّع ت   در  خراشدمى

اكرد   ثد ح    در  را   بیلين زرّ   سته 

 تهى   ۀكیس  بر  است  سخت  ۀدق عُ

 ! گیر  شادهبگ   دگر  چندى  ۀدق عُ
 

 (۵۵7 - ۵61 /۵، د مثنوی)

 ***** 

 :های علمی ما بیهوده هستندگشايی بسیاری از گره 

عقده  گشادِ  پیردر  تو  گشتی   ها 

 عقده ای كان بر گلوی ماست سخت

گـر  كن  اشِكال  اين     آدمی   حلّ 

عحدّ   و  گیر  ر اعیان  دانسته   ض 

بدانی حدّ خود زين حدّ گريز   چـون 

گیر   بگشاده  دگر  چندی   عقـدۀ 

بخت نیك  يا  خسی  كه  بـدانی   كه 

آدم  اگـر  د م،  كن  اين   د میخرج 

گـزير  زين  نبود  كه  دان  را  خود   حدّ 

خـاك ای  دررسی  حد  بی  به   بیزتا 



6 
 
 

رفت  در موضوع  و  در محمول   عمـر 
 

مسمـو در  عمر  بصیرت  رفت بی   ع 
 

 (۵61 – ۵66/ ۵ د ،یمثنو)

 ***** 

اشكال  بندِ  در  كنج گیعاشق  و  مولانا ری  كه  است  سبب  همین  به  نیست؛  بیهوده  اشِكال   كاوی  را  سوز  عشق 

 داند: می

                        ولیك   ،جااين   شكال  بس  آرد  خاطر

                     سوز شكالاِ  آتشى  عشقش   هست
 

 نیك   ستورِاُ  را  شكالاِ  دل كُس بِ 

 روز   نورِ  بروبد   را  خیالى  هر
 

 (113۵ - 1136/ 3، د مثنوی)

 ***** 

می  اشاره  نكته  اين  به  ديگر  نمی مولانا در جايی  تمام  ابد  تا  اختیار  و  بحث جبر  تنها چیزی كه  شودكند كه   .

 رساند، عشق است و بس:ها را به پايان می اين جر و بحث وسوسۀ 

              بشر   حشرِ  تا  است   بحث  همچنین

              بس  و  است  عشق  وسوسه  پوزبندِ

              بس  و  ،جان  اى  ،را  بحث  درَّبُ  عشق

              را   قطنُ  آن   عشق   ز  آيد  حیرتى

              دهد  وا  جوابى   گر  بترسد  كه

                          شر  و  خیر  از  او  سخت  ببندد  لب
 

 ...   رد  ق   اهلِ   و  جبرى   میانِ  در 

 ؟ ...كس  ستا   بسته  را  وسواس  كى  ورنه

 فريادرس   شود  گو  و  گفت  ز  كاو

 ماجرا   او  كند  كه  دو ب ن   رههز 

 فتد  بیرون  او  جِنلُ  از  گوهرى

 گهر    افتد  دهان  كز  نبايد  تا
 

 (3243 - 3231/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 كند: عشق انسان را از بحث و جدال فارغ می 
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تو روی  گُ  ،با  و  سبزه  فارغیم ز   لزار 

داد عشق  كه  شود  ،درسی  كی   ؟ فراموش 
 

چشمِ   خ   ،تو  با  و  باده  فارغیم مّز   ...  ار 

جِ  از  و  بحث  فارغیم از  تكرار  ز  و   دال 
 

 (171۰، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

اثنای  مولانا   نهیب می هنگام طرح يك بحث جدّ   ،مثنویدر  به خود  مباحث ذوق  ی علمی  قبیل  اين  زند كه 

 .برند، بنابراين بهتر است كه از آنها بگذريمعشق را از بین می 

                    ساز   به  من   را  اين  بحثِ  گشايم  گر

 رودمى   من   از   عشق  ۀنكت  ذوقِ
 

 ، دراز  آيد   جواب  تا  و  سؤال  تا 

 شود مى  ديگر  نقش  خدمت  نقشِ
 

 (1374 - 137۵/ 3، د مثنوی)

 ***** 

در   مباحث  از  بسیاری  ماندن  ناتمام  رازهای  از  می  مثنویيكی  احساس  مولانا  كه  است  به  اين  پرداختن  كند 

 كند: بحث نظری او را از عشق دور می

  دعوت   جبرش  اعتقادِ  تركِ   به  و  كردمى   دعوت  اسلامش  به   كه   را  سُنّى   آن   جبرى  كافرِ  آن   گفتنِ  جواب   باز»

  نمان د،   آن  پرواى  را  او  كه  حقیقى  عشقِ  إلّا  ن برَُّد  را  جواب  و  اشِكال  مادۀ  كه  ط ر ف ی ن  از   منُاظره  شدنِ  دراز  و  كردمى

   :ي ش اءُ« م ن   يُؤتِیهِ  اللَّهِ  ف ض لُ »ذ لِك  و 

              كرد   آغاز  جواب  رىب ج   كافرِ

              سؤال   و  جوابات  آن  من  گر  لیك

              مان  هستِ  هاگفتنی  ترم هِمُ  زآن
 

 مرد  طیق ن مِ  آن   شد  حیران   آن   از  كه 

 قال م   زين   بمانم   ،گويم  را   جمله

 نشان   يابد  ه بِ  تو  فهمِ   نآبد  كه
 

 (321۰ - 3213/ ۵، د مثنوی)

 ***** 



8 
 
 

با هم  عقل   از اين عصا برای جنگیدن  اما ما  بیايد،  به كار راهنمايی ما  بايد  و استدلال مانند عصايی است كه 

 كنیم: استفاده می 

 دلیل  و  قیاسات  ؟دو ب   چه  عصا  اين

 نفیر  و  جنگ  آلتِ  شد  عصا  چون

 آمديت   پیش   تا  داد   عصاتان  او
 

 جلیل  بینا  دادشان  كه   عصا  آن 

 ! ريرض   ای  ،بشكن  رد خُ  را  عصا   آن

 زديت   وی  بر  هم   خشم  از  عصا   آن
 

 (2136 - 2138/ 1، د مثنوی)

 ***** 

د. به قول خیام وقتی كه من مُردم،  نندار  انسان كمترين تأثیری در زندگی    حادث و قدیم  هايی مانند بحثِبحث

 ندارد: اهمیتین چه حادث باشد و چه قديم، جها

م  نیست  مُ  قامِچون  دهر  اين  در   قیم ما 

مُ و  قديم  ز  كی  بیمتا  و  امیدم   ؟ حدث 
 

خطا  معشوق  و  می  بی   عظیم ست  ا  یي پس 

 ؟ چه قديم ،حدثجهان چه مُ ،چون من رفتم

 (1۹7ص   از استاد میرافضلی، ،های پارسیرباعیات خیام و خیامانه)

  ***** 

 دقیق شدن در مسائلی كه قابل حل نیستند، درست نیست:به نظر مولانا 

شر و  نیكی  اوست  از  يا  ما  ز  بگفت   ؟ كسی 

گفت  بالا  و  زير  خواجه  چرا  كه   بگويمت 

گِ خواجه  پا  دو  و  پا  چار  گشت عال   ردِبه   م 

 گمان خواجه چنان است كه خواجه بهتر گشت 

حجّ گشت به  افزون  ستیزه  و  لجاج  به  و   ت 

لجاج بحث  دلیل ا  طريق  و  اعتراض  و   ست 
 

 ! ...ريش خواجه نگر  ،هنوز خواجه در اين است 

نگشتآبد كه  سبب  ان  زبر ه  و  زير  خواجه   ست 

نرفت هیچ  اولیك  قعرِه  سر   ست  به   بحر 

بیمارِ چو  هست  واپسدِ  ولیك   تر ق 

حجّ و  جان  خبر   تِز  هیچ  نبود   ذوقش 

 ست و ذوق و شهد و شكرايده  طريق دل همه د
 

 (1148، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 



9 
 
 

 ***** 

 ای ندارد: وگرنه فايده علم بايد به تغییر رفتار و عمل بینجامد و كیفیت زندگی شخص را بهبود ببخشد، 

بفسرد حركت   ،هركه  نمايد  سخت  او   بر 

 خشك كردی تو دماغ از طلب بحث و دلیل
 

بین   آسان  را  جنبش  و  شو  گرم   اندكی 

بین  برهان  لمع  و  فكر  ز  خويش   بفشان 
 

 (2۰۰2 فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)

 ***** 

سرمايه  بحثانسان  به  شدن  مشغول  دارد.  يافتن  آگاهی  و  فهمیدن  برای  بی ای  گره های  و  های  گشايیحاصل 

 :كندبیهود اين سرمايه را نابود می 

              لیل ع   طفلِ  چون  هست   دلِّق مُ  آن

              لاكشِ  در  و  دلیل  در   قمُّع ت   آن

              است  وى  رِّ سِ  ۀرم سُ  كاو  اىمايه 
 

 دلیل  و  باريك   بحثِ  دارد  گرچه 

 گسیل   را  او  كندمى   بصیرت  از 

 بست   كار  گفتن  شكالاِ  در  و  در بُ
 

 (128۹ - 12۹1/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

گذاريم و آنها را  ها و ترديدهای خودمان نامِ انديشه و بحث را میها و ترسدر بسیاری از اوقات ما بر وسوسه 

 :مدانیارزشمند می 

مداريد  يار  دگر  عشق  خدا  بهر   از 

بمخوانید  تفكر  و  بحث  را  وسوسه   هر 
 

مداريد  فكر دگر كار   ...  در مجلس جان 

مداريد  سالار  و  سرور  را  گمشده   هر 
 

 (6۵۵، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 
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فكر واقعی آن است كه راهی برای زندگی پیش روی ما باز كند و راه واقعی هم آن است كه در آن به شاهی  

 برخورد كنیم:

رهی  بگشايد  كه  باشد  آن   فكر 
 

شهی   آيد  پیش  كه  باشد  آن   راه 
 

 ، د / ( مثنوی)
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 لاشى   مغرورِ  شَقىِ علامتِ  و مردنيم  و تمام  مردِ و عاقلنيم  علامتِ و تمام عاقلِ ( علامتِ 41

 (22۰2تا بیت  218۹از بیت )

                       است   لهعشم   با  او  كه  باشد  آن  عاقل(  1)

                       پیشرو   آن  است  خود  نورِ  روِپی

                        آوريد   ايمان  و  است  خويش  منِؤم
 

               او   آمد  عاقل نیم  كه  ديگرى

                         دلیل   اندر  كور   چو  زد  وى  در  دست(  ۵)
 

                       نداشت  سنگى  جو   عقل   كز   خرى  وآن

               قلیل   نه  و   كثیر  نه  ، نداند  ره

               دراز   بیابانِ   اندر  رودمى

               كند  ودخ   پیشواى  تا  ،نه  شمع

                       زند   زنده  مِ د   تا   ،عقلش  نیست(  1۰)

                        تمام   او  آيد   عاقل  آن  ۀمرد

                       ! كن  مرده  را  خود  ،نیست  كامل  عقلِ

                        د و بُ  عیسى  مِ همد   تا   نه،  زنده 

 نهدمى   سو  هر   گام  ش كور   جانِ
 

 است   قافله  پیشواى  و  دلیل  او 

 رو  خويشبى   آن  است  خويش  تابع

 چريد   زو   جانش   كه   نورى  نآبد  هم
 

 او   داند   خود   ۀ ديد  را  عاقلى 

 جلیل   و  ستچُ  و  شد  بینا  بدو  تا
 

 گذاشت  را  عاقل  و  عقل  نبودش  خود

 دلیل   فِل  خ    آمدن  آيد  ننگش

 تاز   به   گاهى  و   سآيِ  گانن ل   گاه

 كند  دك   نورى   كه  نه  شمعى  نیم

 كند  مرده  خود  كه  نه   عقلى  نیم

 بام  به  خود  نشیبِ  از  برآيد  تا

 نسخُ زنده  عاقلى   پناهِ  در

 شود   عیسى  مگهِ د   تا  نه،   مرده

 جهد برمى  ولى   ،هدنج   عاقبت
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  رُدوّا، لَوْ »و كه  ندارد؛ وفایى هيچ  نَدَم و  گرفتارى وقتِ احمق كردنِ عهد  آن كه  ( بيان 42

 ندارد   وفا كاذب  صبحِ لَکاذِبونَ«،  إِنَّهُمْ و عَنْهُ نُهوا لمِا لَعادوا

 (23۰1تا بیت  228۹از بیت )

                        عهدها   وفاىِ  باشد  را  عقل(  1)

                      ود خ   پیمانِ  از   آيد   ياد  را   عقل

                       توست   میرِ  نسیان  نیست،  عقلت  كه  چون

                       سیس خ   ۀپروان   ،عقل  كمىِّ   از

                        كندمى   توبه  ، سوخت  ش رَّپ   كهچون(  ۵)

                        يادداشت  و  حافظىّ  و  درك  و  ضبط

                      ؟ دو بُ  چون  تابش  ،نیست  گوهر  كهچون

                     اوست   عقلىِّبى   ز  هم  ىنّم ت   اين 

                       بود   رنج   ۀ نتیج   از  ندامت   آن

                       م د ع   شد  ندامت  آن  ،رنج   شد  كهچون(  1۰)

                      بار   بست  غم   ظلمتِ  از  مد ن   آن

                        وش خ   گشت  ، غم  ظلمتِ   آن   برفت   چون

 در خِ  پیرِ  و  توبه  او  كندمى
 

 ! خربها  اى  ،رو  ،عقل  ندارى  تو 

 در خِ  دان  رّد بِ  یانس نِ  ۀپرد

 توست  تدبیرِ  كنِباطل  و  دشمن

 سیس ح   و  سوز   و   آتش  ز  ردآن  ياد

 زندمى   آتش  بر  نسیانش  و  آز

 فراشت   را  آن   عقل  كه  باشد  را  عقل

 ؟دو بُ  چون  ايابش   ،نیست  ركِّذ مُ  چون

 ؟ خوست  چه  را   حماقت  ن آك  نبیند  كه

 بود   گنج   چون   روشنِ  عقلِ  ز  نه

 مد ن   و  توبه  آن  خاك  نیرزدمى

 هار النَّ  هُحوم  ي   لِ ی اللَّ  لامُ ك   پس

 اش زاده   و  نتیجه  دل  از   رود  هم

 زند مى   «ل عادُوا  ردُّوا  ل و »  بانگِ
 

 ***** 

 و در بیت آخر به آيۀ زير اشاره كرده است: مولانا در عنوان نثرِ اين قطعه 

ت ر ى  » ال مُؤ منِِین و ن كُو  ر بنِّ ا  بِآي اتِ  نُك ذِّب   و ل ا  نرُ دُّ  ل ی ت ن ا  ي ا  ف ق الُوا  الن ّارِ  ع ل ى  وقُِفُوا  إِذ و ل و   مِن   م ا ك انُوا    ن   ل هُم   ب د ا  ب ل  

و اى كاش ]منكران را[ هنگامى كه بر آتش  «؛ يعنی »ل ك اذِبُون   و إِن ّهمُ   ع ن هُ   نُهوُا   لمِ ا  ل ع ادُوا  ردُُّوا   و ل و  يُخ فُون  مِن  ق ب لُ  

بازگردانده مىديدى كه مىشوند، مىعرضه مى  تكذيب  شديم و ]ديگر[ آيات پروردگارمان را  گويند: »كاش 

داشتند، براى آنان آشكار  [ بلكه آنچه را پیش از اين نهان مى ]ولى چنین نیست شديم.«كرديم و از مؤمنان مى نمى
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« )سورۀ  گردند و آنان دروغگويندشده است. و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمى 

 (.28و  27انعام، آيات 

 ***** 

می   احمق توبه  بحران  و  دشواری  زمان  اين در  محض  به  اما  همان  كند،  به  دوباره  كرد،  عبور  بحران  از  كه 

 گردد: رفتارهای بد خود بازمی 

                      اى افتاده  حرص  دامِ  در  بارها

                      كرد   آزاد   لطف  ابِوّ ت   آن   بازت

                      آمديد   دام  اين  سوى  ديگر  بارِ

                      ه رِگِ  آن   شادبگ   ابوّت   آن  بازت

                         رسید   یان س نِ  ۀپروان  چون  باز

                        ! كىش   و  یانس نِ  ،پروانه  اى  ،كن  كم

                        هیچ   كه  باشد  آن  رك شُ  ر هیدى،  چون
 

 اى داده   ريدن بُ  در  را  خود   حلقِ 

 كرد   شاد  را  شما  و  رفتپذ   توبه

 ...  زديد  توبه   ۀديد   اندر  خاك

 «! هنِم   سو   اين  روى  ،ريزبگ    ،هین: »گفت

 كشید  آتش  جانبِ  را  جانتان

 ! يكى   تو  گربن   سوزيده  رِپ   در

 پیچ   پیچ   ندارى  دانه  آن  سوى
 

 (287۰ - 288۰/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  «:را  زمستان  بهر  از سازيم  خانه بیايد، چون  تابستان اين كه زمستان  هر  سگان كردنِ نذر حكايتِ»

                        استخوانش   گردد  جمع  زمستان  سگ

                        منم   كه  تن  رد  ق   كاين   بگويد   كاو

                       چنگ   به  من  ،بیايد  تابستان  كه  چون

                        گشاد  از   بیايد  تابستان  كه  چون

                     : را  خويش  بیند   فتز   چون  او  گويد

                     اى سايه  در   كشد  پا  ،گردد  فتز 

                       «! عمو   اى  ،ساز  اى خانه : »دل  گويدش 

 ، چنانش  د گردان   د ر خُ  سرما  زخمِ  

 كردنم  بايد   سنگ  از  اىخانه

 .سنگ  ز   سازم  اىخانه   سرما  بهرِ

 شاد  پوست  ،گردد  پهن  ها  استخوان

 «! كیا  اى  ،نجمگُ  خانه   كدامین   در»

 اى خودرايه   ،رىغ   ،سیرى  ،كاهلى

 «! بگو  ؟نجمگُ  كى  خانه  در:»او  گويد
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                       درد  وقتِ  در  تو  صِر حِ  استخوانِ

» گويى                       اى خانه   بسازم   توبه  از : 

                        ز فت   حرص  آن   ت د شُ  و  درد   بشد   چون
 

 د ر و ن   در  گردد  در خُ   ،آيد  هم   در

 «،اى استانه  باشدم  زمستان  در

 رفت   تو  از   خانه  سوداى  سگ  همچو
 

 (288۵ - 28۹4/ 3، د مثنوی)

 


